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         پیش گفتار                                                                                                                    

پایان پروردگاری را سزاست که به قدرت کمال خویش نقوش نفوس بشری را سپاس فراوان و درود بی

گشوده و پرتوی از حسن خود « کنُ» نامتناهی وجود را به لفظ ی عالم وجود نگاشته و مخازن در صحیفه

                                                                                                                                    را نموده . 

ذات احدی اوست و درود همیشگی کلید توفیق در دست اوست و هوالاول صفت ازلی و هوالاخر صفت 

محمد ،ی عترت ، ختم نبوتی خلقت، سر سلسلهبر روان پاک پیامبران به ویژه نور فطرت، واسطه

مصطفی)ص(و خاندان والای او باد و سلام بر روندگان راه حقیقت و پویندگان راه شریعت و طریقت و 

                                                                                                           مقربان درگاه احدیت باد .

که پیوندی با آثار و  شودموضوعی  انتخاب  بر این بود کهی تحصیلی سعی در انتخاب موضوع پایان نامه

د اما مضامین عرفان داشته باشد ، شاید که دیده را نوری و سینه را سروری و دل را حضوری حاصل آی

                                             ی مولوی و عراقی بدین منوال است مولوی گوید: حقیقت حال بنا به گفته

خاک یهر ذرهکه  ،دست آر دیده به رو              جامیست جهان نمای چون در نگری  

                                           عراقی گوید:                                                   

گردد راز بیان روشنکه نمی     به زبان شرح عشق نتوان گفت    

که حجم مطالب مثنوی بسیار و مضامین عرفانی منتخب برای انجام  گفت ی مشکلات کار بایداما درباره

ی پیامبر اسلام ، انسان کامل از چهره کاربسیار بود . موضوعات مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:

ها و عرفا و عباد وصالحان،  وحدت وجود، عشق از نوع مجازی و حقیقی، جبر واختیار، اولیا و مراتب آن

                                                                                                                  قضا وقدر و  فنا وبقا . 

تفکیک مطالب هر بخش بسیار  ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند،جا که موضوعات مورد بررسی رابطهاز آن

                                                                                           دشوار و گاهی هم آمیخته به هم هستند.  

دربخش مربوط به فخرالدین عراقی بود که با جستجوهای فراوان  تعداد مشکل دیگر نبودن منابع کافی 

ی محترم قرار گرفته تنها اندکی از روی خوانندهچه پیشهرحال آنبهها قابل دسترسی بود. ز آناندکی ا

م مورد قبول یای است از دریا که امیدواردریای  عرفان این دو شاعر بزرگ ادبیات عرفانی ماست و قطره

                                                                                                                                    د .    افت

م که در این پژوهش در بخش ارجاع ابیات در مثنوی تصحیح نیکلسون و در یلازم است یادآور شو

               ایم.  ها خودداری کردهمبنای کار قرار داده، از تکرار آنغزلیات عراقی تصحیح سعید نفیسی را 



 

 ه‌

 

ی مضامین عرفانی مولانا وعراقی را به بنده در این راه استاد گرامی جناب دکتر بیات بررسی و مقایسه   

د پیشنهاد کردند و با راهنمایی ایشان این نوشته صورت گرفت،کمال تشکر و سپاس را دارم و از خداون

منان توفیقات روز افزون را برایشان خواستارم، همچنین سپاسگزار زحمات استاد مشاورم جناب دکتر 

                                              مصطفوی هستم و امیدوارم همای سعادت همواره بر سر ایشان سایه افکند. 

ویژه از پدر اری کرده اند کمال تشکر را دارم، بهدر انجام این تحقیق ی بنده رادر پایان از تمام کسانی که 

قدردانی نموده و از درگاه ایزد  ؛اندومادر مهربان و فداکارم که همواره مرا در راه علم و دانش یاری کرده

              .                                                                     منان برایشان سلامتی و سعادت را آرزومندم
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هانامهفرم گردآوری اطلاعات پایان  
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 ی بیان مضامین مشترک عرفانی در سه دفتر اول مثنوی و غزلیات عراقینحوه: عنوان
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 چکیده
 

 )اهمیت موضوع و هدف(:الف. موضوع و طرح مسئله 

موضوع در این پژوهش به نحوه ی بیان مضامین مشترک عرفانی در دفتر اول ، دوم، سوم و غزلیات عراقی اختصاص 

در هر بخش به مضمون خاصی پرداخته شده و موضوعات باشد. و هدف بررسی بیان در شعر مولاناو عراقی می یافته

 هر گفتار به طور متمایز از یکدیگر می باشد  

گیری، نحوۀ گیری، ابزار اندازههای نمونهگیری و روشپ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعۀ مورد تحقیق، نمونه

 ها:اجرای آن، شیوۀ گردآوری و تجزیه و تحلیل داده

تحقیق و گردآوری می باشد و مضامین هر بخش مورد تعریف قرار گرفته و هر کدام از مضامین را به طور کلی وش تحقیق به صورت ر

در مقدمه و به صورت مجزا در آغاز هر فصل تعریف کرده کرده ایم. برای هر کدام از مضامین عرفانی مورد نظر در شعر عراقی و مولانا 

 ایم.  و به مقایسه و نحوه ی بیان این اشعار پرداختهنمونه هایی ارائه داده 

شیوه ی تحقیق هم به صورت گردآوری است  و هم به صورت تجزیه و تحلیل می باشد به این معنا که ابتدا نظرات و عقاید مختلفی را 

 بیان کرده و سپس به بررسی هر کدام از نظریات در شعر مولانا و عراقی پرداخته ایم. 

 ای تحقیق:هت. یافته

و در نهایت متفاوت  ی با دیگریهای هر کدام و مقایسهعقاید عراقی و مولاناست و بررسی دیدگاهی  یافته های تحقیق شامل مقایسه

 ی بیان این دو شاعر می باشد.دیدگاه های هر کدام و نحوه

 گیری و پیشنهادات:ث. نتیجه

ها در تنها تفاوت آننزدیکند  هم و از نظر اعتقادی تا حد بسیار زیادی به نا دیدگاه های مشابه داشتهعراقی و مولا

بخش جبرو اختیار ومبحث انسان کامل است که مولانا نگاه ویژه به پیامبر دارند ولی عراقی به اندازه ی مولانا شعرش 

شود اما در وبرو نمیدینی رهای ممدوحی جز چهره خواننده با مدح هیچاز عشق پیامبر لبریز نیست در شعر مولانا 

ممدوح و شاهان وقت پرداخته و آنان را انسان کامل معرفی می کند .مولانا معتقد به جبر مطلق و یا  عراقی به مدح

اختیار مطلق نبوده اما عراقی تا حدودی به جبر گرایش دارد . مولانا برای فنای فی الله معتقد به ترک تعلقات است اما 

 داند. حجاب راه وجود خود میترین عراقی بزرگ

-نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی میصجت اطلاعات مندرج در این فرم بر اساس محتوای پایان

 نماییم.

 نام استاد راهنما:                                                                                                 

       سمت علمی:                                                                               رئیس کتابخانه:

 نام دانشکده                                                                                                     
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 چکیده:

گیرد در گفتار عرفانی تکیه دارد و  شش گفتار را در برمیی بیان مضامین مشترک این پژوهش بر نحوه

ی پیامبراکرم)ص(، اولیاء و عرفا و کرامات ایشان پرداخته شده و همچنین  اول به انسان کامل از چهره

لزوم پیروی از پیر، شأن و مقام حضرت رسول اکرم )ص( و مقام انسان و خلافت او مورد بررسی قرار 

-شود. عشق مجازی پلی به حقیقت بوده و تمام زیباییحقیقی و مجازی تقسیم میگرفته است . عشق به 

در اعتقاد مولانا عشق مجازی که در بند آب و رنگ و . ی از روی معشوق الهی استهای عالم جلوه

ها دوری جست. وحدت وجود که هر دو زیبایی ظاهری بماند فرجام نیکی نداشته و باید از این نوع عشق

بیان  گاه نزدیک به هم دارند و مذهب ایشان بر تجلی استوار است و نکته قابل توجه  همان نحوهشاعر دید

کند و ترین حجاب راه فنا را وجود خود معرفی میاند. عراقی بزرگاست که بیشتر از تمثیل  بهره برده

در بحث جبر و اختیار  کند. هر که فانی در حق شود به او بقا می یابد.مولانا ترک تعلقات را توصیه می

تا حدودی گرایش به جبر دارد . هر دو شاعر  . اما عراقیمیه استی امادیدگاه مولانا طبق نظر شیعه

-نتیجه درمورد قضا و قدر معتقدند که قضا بر تمام امور چیرگی دارد و هیچ کس قادر به تغییر آن نیست. 

که عراقی بیشتر از تشبیه و ی درخور اینا نکتههای هردو شاعر نزدیک به هم بوده و تنهکه دیدگاهآن

 برد و مولانا از آیات قرآن و تمثیل.توصیف بهره می

 

 کلید واژه : انسان کامل، پیامبر اکرم)ص(،عشق، وحدت وجود، فناو بقا، جبر واختیار، قضا و قدر
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                                                                                                              مقدمه  

           کلیات                                                                                                                        

باشد باید از آن جا که موضوع بحث ما بررسی مضامین مشترک عرفانی در مثنوی و غزلیات عراقی می

عرفان و تصوف شود تا بدانیم که موضوع عرفان چیست و تصوف و عرفان چه ای گذرا به موضوع اشاره

                                                                          جایگاهی دارد سپس وارد مباحث اصلی خواهیم شد .

                                                     عرفان و تصوف                                                             

 گویند.به معنی شناسایی است که به زبان فارسی آن را شناخت می« معرفت»عرفان در اصل لغت مرادف 

منظور از عرفان و معرفت ، رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسی است ، در واقع خودشناسی دارای مراتب 

                                                                     از آن مراحل معرفت است . و مراحلی است که یکی 

« عاااارف نفسااااه فقااااد عاااارف ربااااه     ماااان» گونااااه کااااه در روایاااات هاااام ذکرشااااده    همااااان

خداشناسی در گرو خودشناسی است. عرفان و عرفا هام پیوساته در پای هماین     (91:1ق،:ج0419)مجلسی،

یابند. شناخت که اسباب و مراحل خودسازی را دنبال کنند تا به معرفت حقیقی دست خواهنداند و میبوده

شود که انسان در درون خود احساس نیازکند و این احساس او را به تغییر و تحاول ساوق   وقتی حاصل می

ء تواناد مااورا  ای کاه آدمای ب  ها را از دل بردارد به گونهدهد، تحولی که در مسیر رشد آدمی باشد حجاب

ید تا باه سار منازل    هایش بشوی با نفس برخیزد و دست از خواستهبنابراین باید به مبارزه .عالم ماده را ببیند

اند. ومعرفت حقیقی هم در نزد ایشاان اسات و اهال    عارفان در معرفت حق، اهل بینش .حقیقت دست یابد

-آید که در اصطلاح به آندست میمعاینه بهیقین نیز همان عارفانند، زیرا معرفت اهل یقین از راه اندیشه و 

گنجد.   ها اهل حضور گویند و یقین خود دارای مراتبی است که جای بحث آن در این سخن کوتاه نمی  

خواهد که سالک از حالت سکون و راکد بودن بیرون بیاید و به راه بیفتد وسرانجام به آن عرفان می     

                               که پایانش رسیدن به خدا و معرفت به اوست.   حقیقیتی که برای آن خلق شده برسد

که حرکت نیاز به اسباب و  میی کوتاه باید بگویاز عرفان سخن گفتیم واز سلوک، بنابراین مقدمه     

-سانکه سالک باید به پیر و انی آن سخن خواهیم گفت مثلاً، ایندارد که در این پژوهش دربارهلوازمی

راهه نیفتد، باید عاشق باشد تا سختی راه را متحمل شود تا به معشوق برسد و کاملی متوسل شود تا به بی

ها را بزداید تا فانی شود و دست از اختیار بشوید و خود را تحت فرمان و اوامر الهی قرار دهد باید حجاب

                                                                                            و در برابر قضای الهی چون و چرا نکند.
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زیرا عرفا در تعریف عرفان و مسائل مربوط به آن همانند توحید،  .تعریف عرفا از عرفان متنوع است»     

ذَم جاه مثلاً در برابر جاه طلبان بر  ؛اندعشق و...در مواردی موقعیت خاص مخاطب را در نظر گرفته فنا،

لذا ممکن است در پاسخ یک سؤال بیانات گوناگونی  .در برابر مال دوستان بر ذّم مال اند وتکیه کرده

                                                                                                      ( 17:0933)یثربی،« داشته باشند

ی تصوف گرد نیکلسون تا قرن هفتم هجری،توانسته است هفتاد و هشت تعریف مختلف برای نظریه     

ی توان تعریف کرد  چرا که صوفیه یک فرقهآورد و بعد از این تعاریف معتقد است که تصوف را نمی

دند می سخن نیکلسون جای هیچ گونه تردیدی ندارد چرا که اگر صوفیه یک فرقه بو واحدی نیستند.

برای رسیدن به خدا راهی را توانستیم آن را تعریف کرده برای آنان آداب و رسومی ذکر کنیم. هر فرقه 

الطُرُق الی الله بعدد انفاس » های دیگر قابل مقایسه نیست در روایت هم آمده کهگزیند که با راهبر می

                                                      یابد.     هر کس خدا را در چیزی می( 011:0983)قیصری،«الخلایق

تعریف از امور شهودی و دریافتنی است نه گفتنی و شنیدنی و مکتاب تصاوف را اصاول و ریاضااتی     »     

ی آن حاالات  کامال و وسایله  است که محصول آن اشاراق و موجاد آن ذات احادیت و محال آن انساان     

ی آن اتصاال باه ذات   آن اجتمااع و قواعاد ابتادائی و فنای و نتیجاه      نفسانی و ملکات عالی اخلاقی ومؤید

نماید در واقع نزدیاک باه یکادیگر و    خداوندی است. سخنان و اقوال مشایخ هر چند به ظاهر مختلف  می

ه ه حاق با  همگی مربوط به یک معنی و یک حقیقت است و پیشوایان صوفیه و بزرگان عرفا برای وصال با 

-الهاای را اساااس و پایااه قاارار داده   عرفااان پرداختااه و عشااق   و تصااوفعملاای و نظااری   هااایروش

                                                                                                                  (   01:0931)چیمه،»اند.

دست یافتن به آن از راه سیر و ی تصوف وارستگی و زهد و کشف حقایق و رسیدن و اساس و ریشه     

ی مذاهب و ادیان وجود های تاریخی در میان همهترین زمانسلوک است. این معنی کم و بیش از قدیمی

شود بنابراین، داشته و در میان افراد مختلف و ادیان گوناگون نوعی گرایش به زهد و ترک دنیا دیده می

گذار تصوف و توان بنیانای خاص را میت و نه دین و فرقهتوان در نظر گرفنه آغاز تاریخی برای آن می

اند: الف:علما و کنند به طور کلی سه طایفهعرفان معرفی کرد .آنان که در راه رسیدن به خدا تلاش می

         ش اخروی دارند. جویندو امید به بهشت و پادامتشرعین که از راه شریعت و پرهیزگاری خدا را می

کنند به وجود حق تعالی و صفات و افعال او لمین که از راه برهان و استدلالات سعی میب:حکما و متک

 علم حاصل نمایند اما از درک ذات خدا عاجز و در ادراک صفاتش سرگردانند.                            



 

3 

 

تا بتواند  ندک طی را ی کمال بایستی مراحلیبرای رسیدن به مرتبه سالک ج:عارفان و صوفیان که معتقدند

ی ظرفیتش از حق و حقیقیت آگاهی حاصل نماید؛ بنابراین برای دست یافتن به کشف و شهود به اندازه

                                                      که ابزار آنان است مجاهده و تهذیب نفس مقدم بر هرکاری است.  

جهان بینی است، نه روش خاصی از تزهد و ثواب اخروی، عرفان و تصوف مکتب خاصی از تفکر و »     

اگر چه تصوف با یک نوع زهد همراهست  .های زندگی اجتماعی و نظایر اینیا تلقی مخصوصی از نحوه

داند اما، این ی نفس وتهذیب باطن میی برای تزکیهلیکن زهد نیست بلکه صوفی و عارف زهد را وسیله

یاضت و تفکر ها که رهاست و مجموع آنیل این کار نیست بلکه یکی از آنی وسای همهوسیله به منزله

ی باطنی صوفی نیرویی خاص برای درک گردد، به حاسهها محسوب میی آنو حتی سماع از جمله

                                                                                                    (   1:0966غنی،«)دبخشمعانی می

اند، باید به طور خلاصه بگوییم که تصوف در ی تصوف سخنان بسیاری گفتهگونه که دربارههمان      

که  برخی ی درخور اینو منسجمی نداشت؛ و دارای آداب و رسوم خاصی نبود تنها نکته آغاز نظام ویژه

ی نفس ومواظبت و مداومت برانجام ا، و تزکیهی زهد واعراض از دنیی پیامبر )ص(به وسیلهاز صحابه

ای عبادات و شب بیداری و غیره از دیگران ممتاز بودند واین رعایت اخلاقیات باعث شد که جایگاه ویژه

» یی پیغمبر، برخی از آیات قرآنی وسپس مواعظ زهدیه در بین مردم بیابند نخستین عامل زهد در صحابه

                                                                              روش پیامبر بوده است. و« امام علی بن ابیطالب )ع(

میان تصوف و عرفان نسبت عام و خاص من وجه بر قرار است؛ یعنی ممکن است شخص عارف باشد »     

خاص یافتن حقایق اشیاء به  بهره باشد. عرفان در مفهومولی صوفی نباشد یا صوفی باشد لیکن از عرفان بی

چه دست یافته عین طریق کشف وشهود است. دانش عرفان از نوع علم حضوری است .یعنی عارف به آن

                                                       (    1:0934بیات،«)واقع و حقیقت است و تردیدی هم در آن ندارد.

گزیند که میاخت حقیقت است، اما برای کسب معرفت راهی خاص برتصوف و عرفان به دنبال شن      

های ظاهری و باطنی مبتنی بر ترک تعلقات دنیوی و تهذیب نفس وطهارت کامل است. از جمله آلودگی

و جهد و ریاضت برای ترک غرور و منیت و تلاشی همه جانبه برای وصول به حق و فنای مطلق در هستی 

ف پیروی و به کار بستن احکام الهی و سنن نبوی و مشغول شدن به ذکر و فکر اوست. بنابراین در تصو

الله برای لقاءوجه الله مبنای کار و ی حالات و افکار و بریدن از  ماسویداشتن خداوند در همهیعنی به یاد

-اساس رفتار سالک طریقت و طالب حقیقت است و در نهایت همه چیز و همه کس به سوی او باز می

                                                                                                                                        دد.  گر
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مرز بین عرفان و فلسفه چیست؟ تفاوت عارف و فیلسوف کدام است؟ عارف با توجه به موضوع      

ی درونی است و لسوف با استدلال و برهان؛ یکی تابع مکاشفه و تجربهعرفان با شهود سروکار دارد و فی

ی افتراق بین این دو گروه است. عرفان بر خلاف دیگری تابع دلیل و برهان و همین یکی از وجوه اولیه

ی گوید. عرفان بر جنبهفلسفه، همواره با نوعی سرّ و راز سروکار دارد و از چیزی فراتر از  عقل سخن می

کند. عرفان با استدلال سرو کار ندارد و در پی قانع کردن ی نظری آن تکیه میی دین به جای جنبهعمل

کسی و اثبات مطلبی نیست و بیشتر در پی آرامش قلبی و کشف اسرار هستی و رسیدن به حقیقت و 

                                                                                                      معرفت است تا در پی استدلالات.

برای پرهیز از تکرار مکرراتی که در بسیاری از کتب عرفان و تصوف آمده که وجه اشتقاق صوفی      

                                     پردازیم.چیست اکنون به معرفی کوتاهی از زندگی مولانا و فخرالدین عراقی می

                             ولانا                                                                                  شرح حال م

ی آسمان عرفان ی متصوفه  ایران و فروزنده ترین ستارهالدین محمد بلخی رومی سرحلقهمولانا جلال» 

اسلام قرن هفتم هجری قمری است. وی به القاب گوناگون از قبیل مولانا، مولوی رومی، ملای روم و 

خداوندگار معروف است. فرزند سلطان العلماء بهاء الدین محمد معروف به بهاءولد بلخی است که در 

. یافت ولادت – ایرانی و یاسلام فرهنگ مهم مراکز از –م در بلخ 0113-ق 614ششم ربیع الاول سال 

 مولانا که هنگامی خوارزمشاه سلطان از رنجش سبب به بود مفتی و واعظ شهر آن در که ولد بهاء پدرش

داد مسافرت بغ و نیشابور راه از معظمه مکه زیارت قصد به و آمد بیرون بلخ از بود خردسال کودکی

دیدار شیخ فریدالدین عطار نایل آمد، عطار سفارش اندکه چون بهاءالدین ولد در نیشابور به گزید. گفته

زود » ای از مثنوی اسرار نامه را به او اهداء نمود و به پدرش فرموده :تربیت مولانا به وی کرده و نسخه

اش، مولانا بهاء الدین در بازگشت از مکه همراه خانواده«باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند.

ه گذرانید، سپس رخت به آسیای صغیرکشید و مدتی در شهرهای مختلف روم به مدتی را در سوری

سربرد. در آخر به خواهش سلطان سلجوقی روم علاءالدین کیقباد، در شهر قونیه اقامت گزید و همان جا 

                                                                                              م. درگذشت.   0190 -ق618در سال 

هنگام  وفات پدر، مولانا بیست و چهار ساله بود و مراحل تعلیم وتربیت و ارشاد و هدایت در نزد والد      

الدین که در جانشینی وی به وعظ و فتوی پرداخت، بعد از آن سید برهانبزرگوار طی کرده بود چنان

 از–و در سلک اولیای طریقت مقامی خاص داشت شاگردان سابق بهاء ولد  از که –محقق ترمذی

 فرستاد دمشق و حلب به را او مدتی و گرفت خویش ارشاد و تربیت تحت را مولانا و آمد قونیه به خراسان
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 مدت مولانا طریق این به کرد، طریقت یرشته داخل و داد تمام آشنایی صوفیه معارف با اندکاندک و

-ق693ز عمر خود را  در خدمت سید برهان الدین محقق گذرانید. سید برهان الدین در سال ا سال نه

                                                                           م. در قونیه وفات یافت و همان جا مدفون گشت. 0141

شیخ و پیشوایی داشته باشد همچنان موافق آداب  بعد از وفات  سید برهان مولانا، بدون اینکه در ظاهر     

ی وعظ و تدریس او طریقت به کار عبادت و ریاضت مشغول شد که مریدان بر وی جوشیدند و حوزه

رونق گرفت. در آن وقت مولوی در حدود چهل سالگی مردی به تمام معنی عالم و عارف و جامع 

م. رخ داد، 0144-ق641شمس تبریزی در سال شریعت و طریقت بود که ناگهان دیدار و ملاقات با 

آمیزش شمس الدین تبریزی احوال مولانا را به کلی دگرگون ساخت و فصلی تازه در زندگانی او به 

وجود آورد که با احوال سابقش سر تا پا متمایز بود. شمس الدین تبریزی چنان بر مولانا اثر نمود که او را 

-و طریقت برون آورد و به عاشقی دلباخته و شیدا و شاعری ترانه از حالت زهد و خلوت و رهبری شریعت

گوی و سماع جوی مبدل ساخت. مدت صحبت ایشان که یک چند با جدائی هم همراه بود بیش از چهار 

م. شمس ناگهان غیبت کرد و دیگر هیچ نشانی از وی به دست 0143-647ی سال طول نکشید. در سنه

                                                                                                                                        نیامد.  

باری غیبت ناگهانی شمس، مولانا را بیش از پیش به دنیای عشق و هیجان کشانید.کار او به شوریدگی      

های دیوان شمس ساخت و غزلسوخت و میل میو آشفتگی حال انجامید و مدت هفت سال در این حا

                                                                                       یادگار این شور وهیجان روحانی اوست.    

ای به نام شیخ صلاح الدین م. یکی از مردان عارف صاحبدل و مرید عامی ساده0179-ق671در سال      

بود، چنان با گرمی و محبت  به وی پیوست که تا حدی الدین را درک کردهزرکوب که صحبت شمس

موجب آرامش و تسلی خاطر او گردید. مصاحبت شیخ صلاح الدین  با مولانا مدت ده سال طول کشید  

                                                                                     .    یافت وفات نیز او. م 0164 –ق 689و در 

پس از آن حسام الدین حسن چلپی تا پایان عمر مولانا مصاحب و همدم او بود. مدت همنشینی و      

                                     .کشید طول –ق. اسال وفات مولانا  631تا  661همدمی او نیز با مولانا ده سال از 

آمدن مثنوی معنوی و کلام آسمانی و شاهکار جاودانی، یادگار روزگار مصاحبت و دوستی به وجود       

است. ق. اتفاق افتاده611مولانا با حسام الدین چلپی است و شروع مثنوی در همان سال اول صحبت یعنی 
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که مثنوی به خواهش و تشویق حسام الدین به وجود آثار عرفانی مولانا شامل نظم و نثر است همچنان     

آمده، دیوان شمس به یاد شمس الدین تبریزی سروده شده است و مقداری از غزلیات به نام صلاح الدین 

-ا چه حد به مریدان خود ارادت داشته که به واسطهاست. از این امر پیداست، مولانا تشدهزرکوب نیز گفته

ها منسوب کرده است. از آثار منظوم مولانا علاوه بر مثنوی نام آنی عشق و عقیدت، آثار خویش را هم به

                                                                                         و غزلیات، مقدار رباعیات دردست است.  

از: فیه ما فیه، مکاتیب و مجالس سبعه. فیه ما فیه تقریرات مولاناست که اما آثار منثور مولانا عبارتست     

در مجالس خود بیان فرموده و پسر او بهاءالدین یا کسی دیگر از اصحاب وی یادداشت کرده و بدین 

ها دارای ی آنها به خط خود مولاناست و همهمکاتیب که دست کم بیشتر آن است.صورت در آورده

مطالب عرفانی نیست بلکه غالباً حاوی مطالب خصوصی است که به سفارش مریدان در اوقات مختلف به 

ی مواعظ و مجالس مولاناست که به وجه اندرز و بزرگان عهد نگارش یافته است. مجالس سبعه مجموعه

                                                                                       کیر بر سر منبر بیان فرموده است.به طریق تذ

به این طریق مولانا جلال الدین تصوف اسلامی و شعر فارسی عرفانی را به اوج رسانیده، سرانجام  کار       

م.  0139 -ق 631ی دیگر واگذاشت و در پنجم جمادی الآخر خانقاه را به پسر خود سلطان ولد و مریدان

ی خضرا در نزدیکی پدر در قونیه مدفون شد و به روایت رخت هستی از جهان پستی بربست و در قبه

برد افلاکی  شیخ فخرالدین عراقی در آن زمان در قونیه بود و زمانی که در آسیای صغیر بسر می

        (117-113:0931)چیمه،  «ی دوستی داشت.گذارنید و با مولانا رشتهبیشتراوقات خود را در قونیه می

                                       

                              شرح احوال فخرالدین عراقی                                                               

اند و او خود  نیز در اشعارش به ر بیرون شهر همدان ذکر کردهی کمجان دمحل تولد شیخ را قریه»

                                                                                              کند: کمجان به عنوان مولد خود اشاره می

 جز عراقی که نیست امیدش  تا ببیند وصال کمجان را

 سال یالقعدهذی هشتم در او وفات و افتاده اتفاق. م0109 –ق  601تاریخ ولادت عراقی در سال      

                                                                                                                       . است بوده. ق688

ف بزرگ عصر خویش بوده ، در میان نویسندگان و شاعران صوفی مسلک که عارشیخ عراقی جز این      

و عاشق مشرب جهان شهرت فراوانی داشته و بحرالعجم خوانده شده. آثار عراقی را به دو دسته باید تقسیم 

                                                                                                              کرد: آثار منظوم و منثور. 
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                                                                                                        :  آثار منظوم شیخ عبارتند از 

      است. م سعید نفیسی  به قرار زیردیوان اشعار، ترتیب دیوان اشعار او در کلیات وی چاپ تهران به اهتما

ها را در مطالب بیت است که بر خلاف روش قدما شیخ تمام آن 369قصیده و  16قصاید: در حدود 

-ی کعبه و نعت حضرت محمد عرفانی، در مدح پیر طریقت خویش و عرفای دیگر و در ستایش خانه

                                                                                                                               )ص( سروده است. 

است که  بعضی از این  49ها شش و شماره ابیات مقطعات: قطعه نیز قسمتی از قصیده است تعداد آن     

مقطعات را برای فرزند عزیزش قرۀ العین کبیرالدین و در وصف مولتان و در تهنیت عمادالدین سروده 

                                                                                                                                          است.  

گفت که:                        ی غزلیات باید مثلث، ترکیبات، ترجیعات، رباعیات و غزلیات.اما درباره      

عدد و تعداد  909ها بالغ بر ی آندهد. شمارهن اشعار عراقی را غزلیات تشکیل میبخش اعظم دیوا     

رسد. مضمون اصلی اشعار عراقی بیشتر بر محور عشق و وحدت وجود است. لمعات بیت می 9310ابیات 

که موضوع اصلی آن وحدت وجود است و غزلیات هم مضمونی مرکب از عشق وکم وبیش وحدت 

                                                                                                                             باشد. وجود می

به این طریق دیوان اشعار عراقی مشتمل بر انواع مختلف شعر در نهایت لطف و دلنشینی و روانی       

                                                                                          (18)همان، «رسد.قریب به پنج  هزار بیت می

شد زیست به قصاید کمتر توجه میعراقی استاد مسلم غزل عرفانی است زیرا در عصری که عراقی می     

رسیده بود و و غزل پیوسته روبه پیشرفت و ترقی بود و از سوی دیگر تصوف و عرفان  به اوج کمال 

-کردند و غزل را برای این مقصود وسیلهی اصطلاحات مجازی مطالب عرفانی را بیان میمتصوفه در پرده

                                                                                                                             ی ساخته بودند.

رسد، ولی در حقیقت جز عرفان و لیات و اشعار عراقی اگر چه به ظاهر مجازی به نظر میبیشتر غز     

نظیری غزل و تصوف را به هم سابقه و کمی ندارد و عراقی به طرز بیتصوف و عشق معنوی سرمایه

                                                                                                                                 است. آمیخته

به قول ادوار برون شیخ عراقی را باید یک قلندر و درویش تمام عیار دانست که هیچ وقت در بند ناام  »     

ای از وجود حق دانسته و در آن عکسی از جماال  ومقام نبوده و هر صورت یا موجود نیکو وجمیل را آینه

 .ماما ً غرّاستاست و در طبیعت او فقط عشق را دست استیلا بود و از این رو غزلیات او تمطلق نمایان دیده

 ناماه های مختلف و گوناگون موساوم اسات از قبیال ده فصال، ده     ی عراقی که به ناممثنوی عشاق نامه     
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ی ساانائی غزنااوی، در بحاار خفیااف مساادس محااذوف سااروده     شاایخ آن را باار وزن حدیقااۀ الحقیقااه  

                                                                                                                           (39)همان،«است

ی سرایی معروف است غزلیاتی که از لحاظ روانی و معانی دنبالهعراقی از شاعرانی است که به غزل     

                                    ها را به سه نوع تقسیم نمود :   توان آن.و می غزلیات عرفانی سنایی و عطار است

                                                                                          عاشقانه –غزل با مضامین عارفانه  -الف

                                                                                                             غزل با مضامین رندانه -ب

-عارفانه شیخ مانند اکثر شعرا به وصف زلف و خط و خال معشوق پرداخته -در نوع اول یعنی عاشقانه     

ده است که چنان روان و ساتر ترکیبی است از عشق صوری و معنوی. بیانش آناست و به صورتی کامل

ی یک انسان را به کند که گاه این معشوق چهرهاحتیاج به توضیح و تأویل ندارد و معشوق را وصف می

ها شاعر ناگزیر از وصف گیرد اگر چه معشوق حقیقی باشد اما به سبب تنگ بودن ظرف واژهخود می

-عشق معنوی و حقیقی میمادی است. عراقی مانند مولانا عشق صوری و مجازی را راهی برای رسیدن به 

                                                                     کند.داندو پیوندی میان غزل عاشقانه و عارفانه برقرار می

های رندانه؛ عراقی پیوسته به وصف عشق حقیقی و حضرت حق و ارتباط ها یعنی غزلنوع دوم غزل     

انی پرداخته و نکاتی از دریای عرفان را در این نوع غزل گنجانده. در حقیقت شاهد حقیقی و مسایل عرف

ی عراقی دریایی از عرفان است که مورد توجه و الهام بسیاری از شاعران دیگر قرار گرفته غزلیات رندانه

                                                                                                                                        است.  

شود به ها مربوط میی مضمون آنکه عمدهمضامین عرفانی که مورد نظر اوست، در این قسمت آمده      

وجود را به صراحت لی وحدتخواهد به شککند میتفکر وحدت وجود، گویی وقتی غزلی را آغاز می

بیان کند و مسایل دیگر از قبیل تجلی و ظهور حق و این که حق در یک حال هم ظاهر است و هم باطن و 

                                                                                           هاست.هاست و هم جدای از آنهم عین آن

ها)رندانه( غالباً مخاطب عراقی معشوق حقیقی است که همان ذات وجودی پروردگار وع غزلدر این ن     

                                                                                                                                متعال است.

                                                                                                                                      آثار منثور:

گیری و ی کمال باروری او در عرفان و حاصل یک عمر بهرهلمعات: این کتاب پر بار محصول دوره

ی بسیار از همدان گرفته تا هاکسب فیض از پیران طریقت است که بعد از گذشت چندین سال سرگردانی

رسد هندوستان و عربستان و عراق و از آنجا  به آسیای صغیر که در قونیه به خدمت صدرالدین قونیوی می
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خوانده است و اگر چه نویسد که فصوص الحکم را نزد صدرالدین استاد خویش ، فراو آن را زمانی می

-الحکم تحریر نکرده لی آن را به طرز فصوصعربی است وموضوعات آن همان مسایل وحدت وجود ابن

ای چند در بیان مراتب عشق بر سنن سوانح به زبان وقت املا کرده کلمه:»ی خود او است، بلکه به گفته

                                                          (936:0937)عراقی،« ی معشوق نمای هر عاشق آیدشود تا آینهمی

صورت گرفته است شامل مقدمه و بیست وهشت  631تا  668ن رساله که تألیف آن بین سال های ای     

است این شاهکار ادبی از هایی از عشق و عاشق و معشوق را بیان نمودهلمعه است که در هر لمعه جلوه

                                                                                       لحاظ نثر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

ی احمد نوشته ونامههای عراقی : شامل پنج نامه است که سه نامه خطاب به برادر بزرگ خود قاضینامه     

الدین به رشته تحریر در آورده و نامه پنجم که خطاب چهارم را در پاسخ نامه برادر کوچک خود شمس

                                                                                        علمای وقت است.به یکی از اکابر فضلا و 

این کلماتی »ای است بسیار کوچک که در ابتدای آن آمده است: رساله اصطلاحات صوفیه: رساله     

« نظم و نثر واقع است ی متصوفه ایدهم توفیقه درچند است از مصطلحات مشهور که درمیان طایفه

                                                                                                       ( 779)عراقی،تصحیح محتشم ، 

ای باشد که آن مقدار به ی عشق استوار است و شاید کمتر واژهتصوف و عرفان عراقی بر پایه     

در مورد خصوصیات آن شعر سروده باشد. عرفان او بر پایه عشق استوار است و آن توصیفش پرداخته و 

بیند و آن هم ذات بیند بلکه همه هستی را یک وجود میهم عشقی که عاشق نه تنها از خود هستی نمی

                                                                                                                   مقدس پروردگارست.  

در این مبحث برآنیم تا تعریفی کلی از مضامین عرفانی ارائه دهیم. در این پژوهش از مضامین انسان      

شود و نگاه مولانا و عراقی به این دو ی خود به عشق حقیقی و مجازی تقسیم میکامل، عشق که به نوبه

جبرو اختیار و قضا و قدر بحث خواهد شد و تعاریفی از این مضامین   فنا و بقا،  نوع عشق، وحدت وجود،

.                                                 مورد بررسی قرار خواهد گرفتعرشود و سپس نگاه این دو شاارائه می  

                                                             «                                                         انسان کامل »

انسانی که به بالاترین مقام عرفانی و »کهترین تعریف اینکامل سخن بسیار است اما کوتاهدر تعریف انسان 

                           ، مدخل انسان شناسی(  603:0980)انوری ، « استی فناء فی الله رسیدهالهی یعنی مرتبه

کامل بوده است هدف از عالم نیز انسان حیوانی است که با از آنجا که هدف از آفرینش عالم، انسان»

انسان کامل در آفرینش طبیعت، همانند است از سوی دیگر حقایق را که خداوند، در انسان گرد آورد، 
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-آمدند و از همایش آنان، انسان بهخواند پس همه گرددر جهان پراکنده بود آن حقایق را از همه عالم فرا

انسانی روی آورد؛ تا یهای عالم به این گنجینهی آنان گشت و صورتوجود آمد. سپس  انسان گنجینه

گاه صورتی با قامتی کشیده و موزون پیراسته ی حقایق را که از سروش حق پدید آمدند، ببینند آنهمه

م ندیده است. ابن عربی بر آنست که روح آدمی دیدند که کسی همسان این صورت انسانی درعال

ی برخلاف سایر ارواح بسیط حقیقی است و با حق  ارتباط دارد و معتقد است که روح حق به گونه

گیرد تا خدا را خواهد در وجود انسان جایشود و میصورت جوانی راست قامت چون جبرائیل ظاهر می

داند و به بقایش حکم دهد و او را مظهر بارز خدا میحق ارتباط میدر او ببیند از این رو وجود انسان را به 

اند، جز انسان که از هستی به هستی گراییده آمدهگوید: همه عالم به هستی درکند وبه صراحت میمی

                                                                                                      ( 43-43:0936ابن عربی ،«)است.

نیاز است.و خود را در قرآن به این صفت و ویژگی ستوده خداوند به ذات خود از عالم و عالمیان بی     

(و هریک از 07فاطر/«)یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله  غنی حمید(» 0توحید/«)قول هو الله احد»است

ای آشکار کنند و صورتی عینی در ظهورند تا خود را در هستی به گونهاسماء لایتناهی خداوند خواستار 

این دنیای مادی داشته باشند و کمال خود را بروز دهند .ابن عربی معتقد است که جامع جمیع تمام اسما 

طلبد که از لحاظ جامعیت، متناسب با او باشد و این مظهر تام انسان اسم است که او نیز مظهر تامی را می

ایم و مل است. این اسم  الله است که چون خدا را با آن بخوانیم در حقیقت وی را به همه اسماء خواندهکا

و علّم آدم  الاسماء :»ی بقره فرموده گونه که خداوند در سورهایم. همانکردهی اسماء را در آن جمعهمه

دارد یعنی این انسان بود که هی اشاره( به آگاهی انسان از اسما ال90بقره/«)کلها ثم عرضهم علی الملائکه

به اسماء خداوند آگاه شد و ملائک این علم را از انسان آموختند و تنها انسان دارای مقام والای جامعیت 

و جمعیت اسماءست. و حقیقت این اسماء به طور کامل در وجود انسان کامل به ظهور رسیده و اگر انسان 

                                                                                   آمد.نمی کامل نبود هستی و آفرینش به وجود

ی تلاقی قوس صعود و راحضرت کون جامع و احدیت جمع و واحدیت جامعه و نقطهانسان که آن»     

زخی بین ی وجودی و شخصیت روحانی، در بری حصهنزول نیز گویند، عارفی واصل است که از جنبه

مجردات و مادیات و به عبارت دیگر، بین بحر ذات و صفات یا در میان دریای ازلیّت و ابدیّت واقع شده 

                                                                   باشد انبیاء و اولیا با اختلاف مراتب از مصادیق این مفهومند. 

شک، این از آیات و لامی، جایگاه ویژه دارد چه او اشرف مخلوقات است بیعالم انسانی در عرفان اس     

( خداوناد  را  04مؤمناون / «)ثّم انشأناه خلقاً آخر فتباارک الله احسان الخاالقین   »ی احادیث برخاسته،کریمه


